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مقدمه
نظريه ها و نگره هاي تاكنونيِ مرسوم دربارة «مطالعه» را مي توان به سه گروه الف) روان شناختي2، ب) تعليمي وتربيتي3 
ــه در درون هريك،  ــخص مي كنند ك ــه قلمرو كلي نظريه پردازي را مش ــيم كرد. اينها س ــناختي4 تقس و ج) جامعه ش
ــم مي خورد. براي مثال نظريه هايي كه با اثرپذيري از آراي روان كاوي فرويدي يا  خرده نظريه هاي گاه متعارض به چش
ــعي در تبيين نحوة يادگيري مطالعه دارند، در گروه الف، نظريه هايي كه به تبيين نقش  ــناختي پياژه س ــدِ ش نظرية رش
مطالعه در تعليم و تربيت مي پردازند و في المثل از آراي كساني مانند ژان ژاك روسو متأثرند در گروه ب و نظريه هايي 
كه مطالعه را در پرتو روابط اجتماعي بين آحاد و طبقات جامعه تبيين مي كنند و متأثر از حوزة «جامعه شناسي ادبيات» 
(از جمله متفكراني مانند گئورگ لوكاچ5 و لوسين گلدمن6) هستند در گروه ج جاي مي گيرند. نظريه هايي كه در قلمرو 
ــتر صبغة  ــد، عمدتاً صبغة فردانگارانه7 دارند، حال آنكه نظريه هاي متعلق به گروه ج بيش ــروه الف و ب قرارمي گيرن گ
ــبات فرهنگي و اجتماعي را در تحليل ها و تبيين هاي خود دخالت  ــه8 دارند. نظريه هاي فردانگارانه كه مناس كل انگاران
ــت، بدين دليل  ــتر اس نمي دهند، خصلت انتقادي ندارند، اما امكان پرورش نگاه انتقادي در نظريه هاي كل انگارانه بيش

ساده كه آنها مطالعه را در بستر و زمينة كلي تر اجتماع و فرهنگ موردمداقه قرارمي دهند.
ــته  ــكل گرفته كه آن را به يك «مهارت» فردي فروكاس مي توان گفت كه «گفتماني»9 حول و حوش مطالعه ش
ــت. متوني كه در قلمرو اين گفتمان معنا مي يابند، درصدد بوده اند كه «روش درست» و «اصول بهداشت» مطالعه  اس
را تبيين كرده و راه هاي «پرورش عادت به مطالعه در كودكان» را فراروي ما بگذارند (براي مثال بنگريد به: موسوي، 
ــعاري نژاد، 1379؛ فولادچنگ، 1381؛ مرتضوي زاد، 1382؛ يغمايي و  ــادي، 1345؛ بيابان گرد، 1377؛ ش 1338؛ ميره
خندان، 1383؛ ذوالفقاري، 1384؛ ويسي نژاد، 1385ـ1386؛ قزل اياق، 1386؛ حجازي، 1387). اين گفتمان قوام دهندة 
زاوية ديد فردانگارانه بوده و در تبيين مطالعه بينش انتقادي را به حاشيه مي راند. براي مثال در كتاب كودك و مطالعه 
كه نگارندة اين سطور نيز ـ در سال سوم مقطع تحصيلي كارشناسي ـ به عنوان همكار در نگارش آن دخيل بوده  است 
(گرچه اين همكاري داراي صبغة ويرايشي و صوري بوده و مسئوليت محتوايي اثر برعهدة نويسندة اصلي بوده است و 
اكنون نيز كه قدري از نظر فكري بالغ تر شده ام، محتوا و مضمون آن را برنمي تابم)، نگاه فردانگارانة مدرن غلبه دارد و 
اثري از نگاه كل انگارانه به چشم نمي خورد. مقالة حاضر، فروتنانه، درصدد است تا اشاراتي دربارة كاربرد نظرية انتقادي 

مطالعه و سرماية نمادين
تأملي دربارة اقتصاد كنش هاي مطالعه 

در فضاي اجتماعي مدرن

■ محمد خندان1
دانشجوي دكتراي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران

چكيده
ــي قرار مي گيرد و نگاه كل انگارانه كه «مطالعه»را در بافت  ــمي و رايج، «مطالعه» صرفاً با نگاهي فردانگارانه مورد بررس در نگرش رس
ــت تا با استفاده از آراء پير بورديو، جامعه شناس فقيد  ــود. مقالة حاضر درصدد اس فرهنگي و اجتماعيش لحاظ  كند، مورد غفلت واقع مي ش
فرانسوي، برخي از وجوه اجتماعي و فرهنگي «مطالعه» را مورد تأمل انتقادي  قرار دهد. در اين راستا «مطالعه» به عنوان نوعي «سرماية 
ــخص» و «بازتوليد» روابط نابرابر اجتماعي عمل مي كند مورد  ــتيابي به «تش نمادين» كه در برخي «ميدان» هاي اجتماعي در جهت دس

مداقه قرار گرفته است. 
كليدواژه ها: مطالعه، پير بورديو، نظرية انتقادي، سرماية نمادين، خشونت نمادين،تشخص، ميدان آكادميك، بازتوليد، اقتصاد كنش ها
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مطالعه و سرماية نمادينمطالعه و سرماية نمادين

در بررسي «مطالعه» ارائه دهد و در اين كار بيشتر به آراي جامعه شناسي انتقادي پير بورديو10 رجوع مي كند. 

نظرية انتقادي به چه معناست؟
در بندهاي قبلي از «انتقادي بودن» نگاه كل انگارانه سخن گفته شد و جاي خالي آن در ادبيات11 رسمي اي كه گفتمان 
فردانگارانه دربارة «مطالعه» را سامان مي دهد، مورد تأكيد قرارگرفت. حال مناسب است كه منظور از «انتقادي بودن» 

روشن شود.
ــود. فلسفة آگاهي را  ــفة آگاهي در فاصلة قرون هفدهم تا نوزدهم اطلاق مي ش تفكر انتقادي به يك معنا به فلس
مي توان آن فلسفه اي دانست كه با ظهور سوژة دكارتي پيوند دارد و دغدغه اش نقادي حدود آگاهي همين سوژه  است. 
بر اين اساس بي راه نيست اگر تفكر انتقادي را تفكر دكارتي ـ كانتي بخوانيم؛ گرچه فلسفة نقادي با نقدهاي سه گانة 
كانت به اوج خود مي رسد. تفكر نقادانة دكارتي ـ كانتي در صورت نهايي خود به پوزيتيويسم منطقي و فلسفة تحليلي 
مي رسد كه دغدغه اش تعيين حدود علم و مرز آن با غير/شبه علم و ايضاح گزاره هاي علمي است. بايد تأكيد كنم كه 
ــت. بلكه آنچه از تفكر انتقادي مراد مي كنم كاملاً  اين تلقي از تفكر انتقادي محور بحث نگارنده در مقالة حاضر نيس

در تقابل با فلسفه هاي كانتي و نوكانتي و پوزيتيويستي و نوپوزيتيويستي است.
علم تحصلي12 و عيني13 هم نسبت به خودش و هم نسبت به اثرات اجتماعيش نابيناست و چون مبتني بر تمايز 
بين سوژه14 و ابژه15 است، سوژه را از بستر و سياق16 اجتماعي ـ تاريخيش جدامي كند (كوسه و آبه، 1385، ص 90). 
ــترگ بين قلمرو دانش و قلمرو قدرت فرض مي شود؛ قلمرو دانش، ساحت  ــتي از دانش، مرزي س در تلقي پوزيتيويس
دست يابي به حقيقت و قلمرو قدرت ساحت كشاكش سياسي ـ اخلاقي قلمداد مي گردد. براساس اين تلقي، پيوند بين 
حقيقت و تعهد سياسي و اخلاقي انكار مي گردد و وظيفة دانش، شناخت واقعيت يا توصيف يك «وضع امور»17 خاص 
دانسته مي شود، بي آنكه اين شناخت دربارة مناسبات انساني در آن «وضع امور» يا سازوكارهاي سلطه و قدرت حرفي 
بزند. پس نظرية انتقادي در اين معنا قائل به اين است كه بين نظر و عمل پيوند ايجاد كند و نظريه را در جهت كنش 

علم تحصلي و عيني هم 
نسبت به خودش و هم نسبت 
به اثرات اجتماعيش نابيناست 

و چون مبتني بر تمايز بين 
سوژه و ابژه است، سوژه را 
از بستر و سياق اجتماعي ـ 

تاريخيش جدامي كند
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مطالعه يك كنش فرهنگي 
معصومانه نيست كه صرفاً 
برمبناي «اراده به آگاهي» 
شكل گرفته باشد، بلكه در 
تناسب با «عادات» فاعلان 
در يك ميدان خاص است

ــاحت حقيقت و تعهد پيوند ايجاد كند و آدمي را  ــازمان دهي نمايد و بين س ــي س رهايي بخش و تعهد اخلاقي و سياس
نسبت به شرايط اسارت و سلطه به خودآگاهي برساند. 

در نگرش پوزيتيويستي دانش متقن دانش عيني18(ابژكتيو) است، حال آنكه در نگرش انتقادي دانش درخودنگر19 
ــان و مناسبات انساني در  ــت(پين، 1386، ص 767). دانش درخودنگر معطوف به وضع انضمامي انس دانش مرجح اس
آن وضع و به خدمت گرفتن نظريه در راستاي خودآگاهي و كنش رهايي بخش است. نقد «بي عدالتي» از اصول نظرية 

انتقادي است. اين نقد حركت به سوي جامعه اي رها از بي عدالتي را تسهيل مي كند(كوسه و آبه، 1385، ص 91). 
ــورد مداقه قرارمي دهد؛ فضايي كه به «ميدان»20هايي  ــي بورديو «فضاي منازعه آميز اجتماعي» را م جامعه شناس
ــرماية نمادين»21 بيشترند تا به خود  ــوژه ها در گيرودار كسب «س ــيم شده و در اين ميدان ها، س ــتقل و مجزا تقس مس
ــت يابند. چنين تكاپويي سبب  ــند و به «موضع»23 بالاتري در «فضاي اجتماعي»24 دس ــخّص و تمايز»22 بخش «تش
ــت حالتي طبيعي و دروني شده مي يابد و روابط  ــود كه طي آن «سلطة»26  طبقات فرادس ــونت نمادين»25 مي ش «خش
اجتماعي را به نفع خود رقم مي زند. درك اين سلطه و تلاش براي خودآگاهي نسبت به آن، غايت جامعه شناسي بورديو 
ــت. بر اين اساس بورديو وظيفة جامعه شناسي را معنابخشيدن به زندگي انسان مي داند: اگر جامعه شناسي فراموش  اس
ــت كه وظيفه اش بازگرداندن معنا به رفتارهاي اين  ــروكار دارد و خلاصه آنكه اگر نمي دانس ــان ها س مي كرد كه با انس

انسان هاست، حتي ارزش يك ساعت وقت  تلف كردن را هم نداشت(بورديو، 1388، ص 65). 
همان گونه كه شويره و فونتن (1385، ص 102) گفته اند، تفكر بورديو جامعه شناسي سلطه و افشاي سلطه است؛ 
سلطه اي كه به پنهاني ترين صورت اعمال مي شود. در جهان اجتماعي ما همه جا با تقابل سلطه گران و تحت سلطه ها 
مواجهيم. اين تلقي از سلطه را مي توان با تلقي فوكو27 از قدرت قياس كرد. برخلاف آنچه ماركسيست ها مي پنداشتند، 
ــتند نظرية  ــدارد. متفكران نحلة فرانكفورت هم كه عمدتاً مي خواس ــاً در روابط توليدي و طبقاتي وجود ن ــلطه صرف س
ــلطه و سازوكارهاي آن  ــده» بنمايند، چنين تلقي محدودي از س انتقادي را معطوف به كار «ازخودبيگانه» و «شيئي ش
ــت كه در همة روابط اجتماعي و  ــلطه در ميدان هاي مختلفي وجود دارد. سلطه امري «كليه الوجود»28 اس ــتند. س داش
ــاري و جاري است. سلطه به هرگونه رابطة مبتني بر فرادستي/ فرودستي دلالت دارد كه الزاماً به صورت  بين فردي س
ــوژه هاي اعمال خود پرورش مي دهد  ــتان عمل نمي كند، بلكه فرودستان را به عنوان س ــلب اراده و اختيار از فرودس س
ــتقل و خودمختار و بركنار از  ــلطه عمل مي كنند، در اين پنداراند كه به صورت مس ــوژه ها در چارچوبة س و با اينكه س
هرگونه عامل بيروني و در راستاي آزادي و رهايي خود به عمل مي پردازند. در رابطة مرد/زن، نخبه/عوام، متخصص/
غيرمتخصص، معلم/شاگرد، استاد/دانشجو، كارفرما/كارگر، پزشك/بيمار، روانپزشك/ديوانه و هرگونه رابطة ديگري از 
اين سنخ كه مستلزم تك گويي طرف فرادست و خاموشي طرف فرودست باشد، رابطة قدرت و سلطه وجود دارد. تفكر 

انتقادي در ذات خود «نقادي رابطة سلطه» است. 
در تأمل انتقادي دربارة «مطالعه» نيز همين پروژه بايد دنبال شود. يعني بايد پرسش شود كه مطالعه

الف) در چه «ميدان» هايي جريان دارد؟ 
ب) چه گونه به مثابة يك «سرماية نمادين» عمل مي كند؟

ج) چه اثري در «بازتوليد» رابطة نابرابري و تداوم سلطه دارد؟ 
در ادامه سعي خواهم كرد به اين سؤالات پاسخ دهم. 

مطالعه و ميدان هاي قدرت
يكي از مسائل مناقشه انگيز و بحث افروز در جامعه شناسي، مسئلة نسبت بين «عامليت»29 و «ساختار»30 است. مسئله 
حول اين پرسش تكوّن يافته كه آيا فردِ عامل (يا همان سوژة دكارتي) بر ساختار تقدم دارد و نظر و عمل او صرفاً با 
اتكا به قواي آگاهي و خودآگاهي اش شكل مي گيرد يا اينكه «ساختار» مقدم بر فرد بوده و افق نظر و عمل او را تعيين 
ــتقل از ساختار مي دانند، حال آنكه اصحاب ساختارانگاري32  مي كنند؟ قائلان به فردانگاري31 فرد را در عمل و نظر مس

قائل به سيطرة ساختارند و نقش عامليت را منكر مي شوند. 
بورديو درصدد است كه نوعي تعادل ميان عامليت و ساختار برقراركند، يعني فضاي اجتماعي را به گونه اي تحليل 
ــاني در آن لحاظ شده باشد، هم سهم ساختارها. در اين راستا بورديو  ــهم كنش هاي ارادي عاملان انس كند كه هم س
ــت كه  ــت كه با لفظ habitus از آن ياد مي كند و معتقد اس قائل به «عادات» و «خصائل» و «خلق و خوهايي» اس
ــازمان مي دهند. «عادات»، پيش فهم ها و عرف ها و خلق وخوهايي اند  ــاس آن س فاعلان الگوهاي رفتاري خود را براس
ــتي  ــتند، گرچه خصلت دترمينيس ــده و رقم زنندة رفتار آنها هس ــت ثانوية افراد يك طبقة خاص بدل ش ــه به طبيع ك
ندارند(سيدمن، 1386، ص 197). اينكه رفتار عاملان مبتني بر «عادات» خاصي است كه ناشي از غرق شدن در منطق 
«ميدان» است، به نحو ضمني به اين معناست كه رفتارهاي عاملان نه برمبناي عقلانيت صرف بلكه عمدتاً براساس 
عنصر «رغبت» و «ميل» و «اراده» و در نوعي منازعة قدرت براي افزايش سرماية نمادين و حصول تشخص و تمايز 
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سرمايه هاي نمادين (اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي) مي توانند 

براساس يك نرخ مبادلة خاص 
به هم ديگر تبديل شوند. مطالعه 

نيز اين خصلت تبديل شدن را 
دارد و مي تواند انواع ديگري از 

سرمايه توليد كند

بيشتر در فضاي اجتماعي صورت مي گيرد.
در راستاي موضوع مقالة حاضر مي توان به عنوان اصل اول به اين نكته اشاره كرد كه مطالعه يك كنش فرهنگي 
معصومانه نيست كه صرفاً برمبناي «اراده به آگاهي» شكل گرفته باشد، بلكه در تناسب با «عادات» فاعلان در يك 
ميدان خاص است. مطالعه يك «مصرف فرهنگي» است و هرگونه مصرف فرهنگي در نظر بورديو روشي است براي 
ــأن بالاتري برمي آيند. بدين ترتيب مطالعه  ــب منزلت و ش ــرهاي مختلف درصدد كس خلق تمايز كه از طريق آن، قش

منفك از سياست طبقاتي نيست.
ــنگرانه و  ــة منورالفكري قرن هجدهم، مطالعه به عنوان فراگردي روش ــا ابتنا به تصورات خوش بينان ــون و ب تاكن
ــام مي پذيرد. اما  ــا «ارادة معطوف به دانايي» انج ــاس كنش هايي عقلاني و ب ــده كه براس آزادي بخش تعريف مي ش
براساس آموزه هاي بورديو مي توان گفت كه مطالعه هميشه آزادي بخش نيست، بلكه در بسترهاي قدرت جريان دارد 
كه نظام هايي مبتني بر روابط سلطه اند و ميدان هايي هستند كه عاملان نه براساس كنش صرفاً عقلاني، بلكه براساس 

منطق كسب قدرت حداكثري در آنها به بازي مشغولند.
ــت. در نظر بورديو فضاي  ــتري اس ــتة توجه بيش ــت، شايس مفهوم «ميدان» كه از مفاهيم كليدي تفكر بورديوس
ــرايط بازي، موضوعات و منافع خاص خود را دارد،  ــود كه هريك ش اجتماعي به «ميدان» هاي مختلفي تجزيه مي ش
مانند ميدان ادبي، ميدان مدرسه، ميدان دانشگاه، ميدان سياسي، ميدان اقتصادي، ميدان هنري، ميدان ورزشي و نظاير 
آنها. اين ميدان ها ميدان قدرت و سلطه اند. عاملان اجتماعي در اين ميدان ها براي كسب مواضع برتر مبارزه مي كنند. 
ــده كه خود منوط به  ــت، يعني مجموعه اي از مواضع سلسله مراتبي ش در نگاه بورديو فضاي اجتماعي فضاي توزيع اس

انواع سرمايه هايي است كه در اين ميدان ها ارزش محسوب مي شوند(شويره و فونتن، 1385، ص139-138). 
ــرماية نمادين اعم از سرماية اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي  ــرماية نمادين» خاص خود را دارد. س هر ميداني «س
است كه از جانب بازيگران هر ميدان به رسميت شناخته شده و به تقسيم بندي و طبقه بندي مواضع در يك ميدان و 
اعمال قدرت و خشونت نمادين مي انجامد(بورديو، 1388، ص 74). مثلاً در ميدان اقتصادي ميزان سرماية اقتصادي اي 
ــين و مانند آن) «موضع» و «جايگاه» او را  ــتن املاك و ماش ــب مي كند(مثلاً ثروت، داش كه هريك از عاملان كس
ــگاهي سرماية فرهنگي حرف اول را مي زند(مثلاً دانش،  ــخص مي بخشد، اما در ميدان دانش معين مي كند و به او تش
ــرماية اجتماعي نيز به رابطه ها، دوستي ها، آشنايي ها و تماس هايي دلالت دارد كه  صلاحيت، تخصص و مانند آن). س

به فرد وزن اجتماعي خاصي مي دهد. 
ــخ به اين سؤال آسان است. مطالعه  ــرماية نمادين عمل مي كند؟ پاس مطالعه در كدام يك از ميدان ها به عنوان س
ــت، گرچه در ميدان دانشگاهي نقش  ــه اي و دانشگاهي اس ــرماية نمادين در ميدان ادبي، هنري، مدرس ــي از س بخش

بارزتري ايفا مي كند. 
ــگاه مكاني منزه از قدرت خواهي ها و جاه  طلبي هاي رايج در عرصه هايي مانند  تا كنون تصور بر اين بوده كه دانش
ــت؛ مكاني كه دانشمنداني در آن گرد آمده اند كه خود را فقط وقف علم و معرفت كنند و به دور  ــت يا اقتصاد اس سياس
ــريتند و دغدغه اي جز  ــغول علم اندوزي و علم آموزي  و خدمت به بش از قيل و قال اهل ثروت و مكنت و قدرت، مش
گسترش مرزهاي دانش ندارند. اما امروزه چنين تلقي رمانتيكي از فعاليت دانشگاهي كمتر مقبول مي افتد و بسياري از 
ــان ها متفطن شده اند كه چنين توصيفي، طرفند دستگاه بلاغي (رتوريك) قدرت دانشگاهي براي مشروعيت دادن  انس
ــاني در تلاش براي كسب  ــت كه در آن، عاملان انس ــگاه يكي از ميدان هاي فضاي اجتماعي اس ــت. دانش به خود اس
ــغول منازعه با يكديگرند. آنها سعي مي كنند راهبردهايي براي  ــخص بيشتر از طريق انباشت سرماية نمادين، مش تش
تشخص بخشيدن به خود و متمايزكردن خود از ساير رقبا درپيش گيرند. يكي از اين راهبردها «مطالعه» است؛ هركس 
ــگاهي بروز دهد(مثلاً از طريق نگارش كتاب ها و  ــد و به نوعي اين امر را در ميدان دانش ــتر «اهل مطالعه» باش بيش
ــت) جايگاه بالاتري در مناصب  ــتند كه فلان كس «اهل مطالعه» اس ــتر كه به طور ضمني بيانگر آن هس مقالات بيش
ــب مي كند(مثلاً از رتبة استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي ارتقا مي يابد، يا به سمينارها  ــگاهي كس دانش
ــود و «تريبون هاي بياني» بيشتر و «امكان سخن گويي» فزون تري به دست  ــتري راه داده مي ش و كنفرانس هاي بيش

مي آورد). 

مطالعه به مثابة سرماية نمادين
به اعتقاد دلانتي (1386، ص 153-154) در ميدان دانشگاه ميان سه نوع قدرت نمادين كشمكش وجود دارد:

الف) قدرت آكادميك: به مديريت دانشگاه ها و دانشكده ها و كنترل بر سلسله مراتب تخصص در دانشگاه و صدور 
گواهي نامه هاي تحصيلي و تعيين جايگاه علمي افراد دلالت دارد؛ 

ــهرت در زمينة تحقيقات  ــب ش ــار متون علمي و كس ب) قدرت علمي: به دانش تخصصي دلالت دارد و با انتش
به دست مي آيد. اين قدرت ناشي از اعتبار و شخصيتي است كه به طور مستقيم از دانش ناشي مي شود؛

مطالعه و سرماية نمادينمطالعه و سرماية نمادين
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كودكان طبقة مرفه به موقعيت هاي 
فرهنگي بيشتري دسترسي دارند. 
بدين ترتيب اين كودكان از سرماية 
فرهنگي اي به نام «عادت به 
مطالعه»، «آشنايي با مهارت هاي 
مطالعه» و «مطالعة غيردرسي» 
برخوردار مي شوند و آمادة ورود 
به ميدان هاي فرهنگي (مدرسه، 
دانشگاه و مانند آن) مي گردند

ــنفكري نيز مي توان ناميد. اين قدرت از توانايي اثرگذاري بر افكار  ــنفكري: كه آن را شهرت روش ج) قدرت روش
عمومي ناشي مي شود. 

ــگاهي) كه از سنخ بوروكراتيك است، بيشتر متكي به سرماية  ــگاهي (قدرت دانش نوع اول قدرت در ميدان دانش
اجتماعي است تا فرهنگي، و كساني كه در ميدان قدرت دانشگاهي ايفاي نقش مي كنند، عموماً از اقشار پايين تر جامعه 

برآمده اند. متعاقباً كساني كه در ميدان علمي و روشنفكري فعاليت مي كنند، عموماً از طبقات مرفه هستند. 
ــرماية فرهنگي متكي اند. در رمان مرگ خوش نوشتة آلبر  ــنفكري بر انواع خاصي از س قدرت علمي و قدرت روش
كامو، زاگرو خطاب به مورسو چنين مي گويد: «... ما بايد پول خرج كنيم تا زمان به دست بياوريم. اين تنها موضوعيه 
ــه دنبالش بودم»(كامو، 1387، ص 47). سرماية فرهنگي اكتسابي است و اكتسابش  ــن هميش كه خيلي واضح و روش
مستلزم زمان است و براي به دست آوردن زمان، تمكن مالي لازم است. لذا طبقاتي كه در ميدان علمي و روشنفكري 
ــرماية فرهنگي خود را كه عمده اش از طريق «مطالعه» حاصل مي شود، افزايش دهند،  عمل مي كنند، اگر بخواهند س
بايد فراغت داشته باشند و اين فراغت عمدتاً ناشي از تمكن مالي است. بورديو فراغت را شرط وجودي همة ميدان هاي 
عالمانه مي داند. بازي در ميدان عالمانه و روشنفكري مستلزم فاصله گرفتن از فوريت هاي عملي و به خصوص اقتصادي 
ــتيك باشد(شويره و فونتن، 1385، ص  ــت كه همان ميدان اسكولاس و قطع تعلق از هر ميداني غير از ميدان برتر اس

58). بر اين اساس كثرت در مطالعه خود «بازتوليد» روابط نابرابر طبقاتي است.
ــود دارد، فراغت لازم  ــتر در طبقات مرفه و برخوردار وج ــرماية اقتصادي كه بيش ــد كه برخورداري از س گفته ش
ــت كاركرد ديگري هم دارد. فراغت  ــنفكري را در اختيار آنها قرارمي دهد. اما فراغ ــراي ورود به ميدان علمي و روش ب
ــي33 يا زيبايي شناختي كردن34 اشيا و امور تأكيد ورزند، مثلاً به  ــود كه اعضاي طبقات مرفه بر سبك بخش موجب مي ش
موسيقي كلاسيك، هنر انتزاعي، فيلم ها و تئاترهاي آوانگارد روي آورند. در مقابل طبقات ضعيف و پايين تر كه سرماية 
اقتصادي كمتر و لذا فراغت كمتري دارند، عاداتي را مي پرورانند كه رويكرد محتوايي تر و كاركردگرايانه تري دارد. مثلاً 
موسيقي اي گوش مي دهند كه به ملودي و ترانه متكي است و از درجة انتزاعيت كمتري برخوردار است و فهم و درك 
و التذاذ از آن مستلزم صرف وقت كمتري است(سيدمن، 1386، ص 200-201). همين امر دربارة عادات مطالعه نيز 
ــاني كه در ميدان هاي علمي و روشن فكري به  ــته از آن، مانند كس ــود. طبقات مرفه (و كنش گران برخاس ديده مي ش
ــندگان مدرن همچون بكت، كافكا يا جويس را مي خوانند، در  كنش مي پردازند)، كتاب هاي فاخر و پيچيده تر يا نويس
ــند روي مي آورند كه مستلزم صرف توجه و وقت كمتري  حالي كه طبقات محروم تر به كتاب هاي به اصطلاح عامه پس
ــت. بدين ترتيب مجموعه تمايزها و تشخص هايي در حول و  ــبك يا جريان ادبي پيشرويي نيس ــت و بيانگر هيچ س اس
حوش «ذوق و سليقة ادبي» و «حسن سلوك فكري» پيدا مي شود كه در يك طرف آن فرهنگ نخبه گرا و در طرف 
ديگر فرهنگ عامه پسند و توده اي قرارگرفته و فرهنگ نخبه گرا و روشنفكري با اتكا به سرماية نماديني كه از طريق 

«سلائق مطالعاتي» كسب كرده، داعيه دار هدايت و روشنگري و راهبري عوام و توده ها مي شود.
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بي شك قرارگرفتن «مطالعه» 
در مناسبات قدرت جز در 
عصر مدرن در هيچ عهد 

تاريخي ديگري نمي توانست 
بروز كند و اين به تلقي مدرن 

از علم و دانش و معرفت 
برمي گردد

مطالعه، به منزلة سرماية فرهنگي در ميدان هاي عالمانه و روشنفكري، به صورت هاي مختلف جلوه گر مي شود:
الف) رغبت هاي خاص: در فلان زمينة تخصصي مطالعه داشتن و از چهره هاي سرشناس آن زمينه به حساب آمدن، 
ــتن،  ــت، به زبان و نحو بيان تسلط داش بافرهنگ بودن كه عمدتاً دال بر «غور در كتاب»ها و «خاك كتاب خوردن» اس
ــندگان و آثار علمي و ادبي و هنري جديد (كه مي تواند در  ــنايي با نويس آگاه بودن از اوضاع زمانه و جهان اجتماعي، آش

رفتار استناددهي دانشگاهيان نيز جلوه كند، مثلاً از طريق استناد به نويسندگان سرشناس يا منابع روزآمد)؛
ب) اموال فرهنگي: داشتن كتابخانة شخصي، كتاب ها، تابلوها، ابزارها و نظاير آنها؛

ــتاد و همانند آنها)، مدارك تحصيلي، موفقيت در آزمون هاي  ــده: عناوين (دكتر، مهندس، وكيل، اس ج) نهادينه ش
ورودي (مثلاً كنكور)، موفقيت در المپيادها و جشنواره ها (براي مثال جشنواره هاي خوارزمي و فارابي) و غيره.

معمولاً جامعه و غالباً دولت اين سرمايه ها را به رسميت شناخته و براساس آن جايگاهي به فرد اختصاص مي دهد: 
استاد، معلم، مشاور، قاضي، كارمند و غيره (شويره و فونتن، 1385، ص 97).

ــة خاص به هم ديگر  ــاس يك نرخ مبادل ــادي، فرهنگي و اجتماعي) مي توانند براس ــرمايه هاي نمادين (اقتص س
تبديل شوند. مطالعه نيز اين خصلت تبديل شدن را دارد و مي تواند انواع ديگري از سرمايه توليد كند. مطالعه مي تواند 
ــران معتبر علمي، انتشار مقاله در  ــوي ناش ــار كتاب از س به صورت زبان علمي خاص و پيچيده، دانش تخصصي، انتش
ــاير سرمايه هاي فرهنگي درآيد. اينها نيز به نوبة خود مي توانند به سرماية اقتصادي  مجلات تحت آي. اس. آي35 و س
ــت مي تواند از طريق اجراي پروژه هاي  ــگاه انباشته اس ــتاد دانش ــرماية فرهنگي اي كه يك اس ــوند، مثلاً س تبديل ش

تحقيقاتي كلان يا مشاوره دادن به سياست مداران و سرمايه داران، به سرماية اقتصادي تبديل شود. 
ــونت نمادين تحميل كنندة  ــونت نمادين شود. خش ــبب خش ــرمايه هاي نمادين مي تواند س ــت همة اين س انباش
ــخص اطاعت پذير آنها را به عنوان اطاعت درك نمي كند، بلكه از آنجاكه براساس پندارها و  ــت كه ش اطاعت هايي اس
ــتعدادها و  ــده آنها را بديهي و طبيعي مي پندارد، در نظرش كاملاً منصفانه و مطابق با اس انتظارات جمعي و دروني ش
ــتاد/ دانشجو و روشنفكر/  ــونت نمادين در رابطة اس قابليت ها جلوه مي كند(بورديو، 1388، ص 66). نمونة بارز اين خش
ــود. مثلاً وقتي كه دانشجو مقالة استخراج شده اي از پايان نامه اش را كه حاصل تحقيقات خود اوست،  عوام ديده مي ش
ــي مي دهد، در اينجا مجموعه سازوكارهايي در  ــتاد راهنمايش براي چاپ به يك مجلة علمي ـ پژوهش همراه با نام اس
نظام آموزش عالي مدرن در كارند كه اين خشونت نمادين را ممكن مي سازند. مثلاً نفوذي كه استاد مزبور در هيئت 
تحريرية مجله دارد، يا گره خوردن احراز درجة علمي ـ پژوهشي به چاپ هرچه بيشتر مقالات از استادان و دانشياران. 
ــجو عادي جلوه مي كند و دانشجو از باب «قدرشناسي» و با طيب خاطر به آن  ــلطه آميز در نظر دانش همة اين  روابط س

تن مي دهد، چون مبتني بر انباشت فراوان سرماية نمادين توسط استاد در ميدان دانشگاهي است.

مطالعه و بازتوليد سلطه
ــب از نظر ميزان  ــبتاً مناس ــب موضعي نس ايدة بازتوليد36 جايگاه مهمي در تفكر بورديو دارد. هر عامل اجتماعي با كس
سرمايه و ميزان رضايت، مايل است اين «ميراث» را به اخلاف خود منتقل كند. اين امر او را وامي دارد كه مجموعه اي 
ــرمايه گذاري در محيط هاي فرهنگي صورت  از راهبردهاي بازتوليدي را براي انتقال «موضع» خود به كارگيرد. اين س
ــمعي و بصري، موزه ها و  ــودكان طبقة مرفه به ابزارهاي فرهنگي اي مانند كتابخانه، منابع س ــرد. براي مثال ك مي گي
ــي دارند، حال آنكه دسترسي كودكان محروم به امكانات  ــترها فراوان تر و راحت تر دسترس ــينماها و اركس تئاترها و س
ــويره و فونتن، 1385، ص 50-51). كودكان طبقة مسلط انواع سرماية فرهنگي را  ــيار محدودتر است(ش فرهنگي بس
ــرماية اجتماعي و فرهنگي كافي  ــان را تضمين مي كند. آنها چون واجد س ــه مي آورند كه موفقيت ش با خود به مدرس
ــه را طبيعي حس مي كنند. در مقابل، فرزندان طبقات فرودست فاقد چنان مهارت هايي هستند  ــتند، محيط مدرس هس
ــب نمي كنند. «عادات» طبقة محروم بر مدرسه حاكم نيست، حال آنكه عادات طبقة  ــه موفقيتي كس و در نظام مدرس
ــه نابرابري و سلطة طبقاتي  ــت. بدين ترتيب نظام مدرس برخوردار به راحتي قابل برگرداندن به «موفقيت تحصيلي» اس
را «بازتوليد» مي كند. از سوي ديگر اين بازتوليد نابرابري از طريق تفسيرشدن به «استعداد تحصيلي» و «پشتكار» و 

«تلاش» و «نبوغ» فردي ماهيت خود را از نظرها پنهان مي دارد(سيدمن، 1386، ص 202). 
ــتري  ــودكان طبقة مرفه به موقعيت هاي فرهنگي بيش ــت. ك ــئله دربارة عادات مطالعه نيز صادق اس همين مس
دسترسي دارند. في المثل والدين شان آنها را در كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان ثبت نام مي كنند، برايشان 
ــعي مي كنند «ميراث» خود را به  ــات قصه گويي و نمايش مي برند و س كتاب و مجلة كودك مي خرند، آنها را در جلس
ــنايي با مهارت هاي  ــرماية فرهنگي اي به نام «عادت به مطالعه»، «آش آنها منتقل كنند. بدين ترتيب اين كودكان از س
ــه، دانشگاه و مانند  ــوند و آمادة ورود به ميدان هاي فرهنگي (مدرس ــي» برخوردار مي ش مطالعه» و «مطالعة غيردرس
ــنايي با مهارت هايي از قبيل تندخواني، صامت خواني و توانايي در  ــنايي با روش صحيح مطالعه، آش آن) مي گردند. آش
ــازي متن موردمطالعه، توانايي تشخيص كتاب خوب از بد يا كتاب فاخر از عامه پسند از  ــت برداري و خلاصه س يادداش
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مهم ترين سرمايه هاي نمادين براي كسب تشخص و تمايز در اين طبقات محسوب مي شوند. به ويژه اينكه در فرهنگ 
ــود كه مطالعه  ــكل گرفته اند، مثلاً گفته مي ش ــده كه مدلول هاي متعالي اي حول آن ش ما، «مطالعه» به دالي بدل ش
دريچه اي است به جهان شگفت انگيز علم و معرفت كه ما از طريق آن درك خود از «جهان هستي» را رشد و تعالي 
ــده و به دنياي آگاهي و اطلاع  ــل و بي خبري خارج ش ــاي جه ــي نژاد، 1385 ـ 1386، ص 16) و از دني مي دهيم(ويس
واردشويم(ميرهادي، 1345، ص 65). در اظهارنظري ديگر مي بينيم كه مطالعه مستند به پشتوانة «الهياتي» نيز شده 

و از آن به عنوان راهي براي پرورش استعدادهاي خداداد انسان ياد شده است(ويسي نژاد، 1385 ـ 1386، ص 16). 
ــأ ناعادلانة  ــتعداد و مهارت هاي فردي، منش ــتناددادن تفاوت در ميزان مطالعه به علاقه، اس ــوي ديگر با اس از س
ــود كه علت پايين بودن ميزان مطالعه در «برخي اقشار»  ــود. مثلاً گفته مي ش ــته مي ش اين تفاوت از نظرها پنهان داش
ــياري از كتاب ها و مقالات درصدد آموزش روش صحيح مطالعه  ــت مطالعه است و لذا بس ــنايي با روش درس عدم آش
برآمده اند(براي نمونه بنگريد به: موسوي، 1338؛ ميرهادي، 1345؛ بيابان گرد، 1377؛ فولادچنگ، 1381؛ مرتضوي زاد، 
ــته اند كه اختلاف در ميزان مطالعه و عادات  ــي نژاد، 1385 ـ 1386). اينها توجه نداش 1382؛ ذوالفقاري، 1384؛ ويس

مطالعه گري خود بازتوليد روابط نابرابر طبقاتي بوده و ساير عوامل فرع بر اين عامل اصلي هستند.

جمع بندي
ــاد كنش ها» نيز از  ــتفاده كرده ام. «اقتص ــاد كنش هاي مطالعه» اس ــة حاضر از عبارت «اقتص ــي مقال ــوان فرع در عن
ــت كه در محاسبة عقلانيِ مكانيكيِ  ــت. در نظر بورديو اقتصادي در كنش ها و اعمال هس اصطلاحات فني بورديو اس
آگاهانه ريشه ندارد، بلكه از منطقي خاص نشئت مي گيرد كه در چينش هماهنگ «عادات» ريشه دارد. در كنش هاي 
ــد، از نوعي منطق  ــال نتايج صرفاً اقتصادي باش ــدي وجود دارد كه بي آنكه به دنب ــي نحوي غايت من ــلان اجتماع فاع
ــل و انتقال ثروت هاي نمادين براي اتخاذ موضع بالاتر در يك ميدان  ــادي پيروي مي كند و يكي از ابعاد آن، نق اقتص
ــي از ثروت هاي در گردش در  ــن، 1385، ص 47-48). مطالعه نيز مي تواند به عنوان يك ــويره و فونت ــاص است(ش خ
ــود. نگاه به مطالعه از چنين زاويه اي مي تواند به ما كمك كند تا آن را از وضع موجود  ــي ش «اقتصاد كنش ها» بررس
ــتر در خدمت رهايي و آزادي  كه مطالعه را براي تثبيت نابرابري و بي عدالتي به كار مي گيرد، عبور دهيم و هرچه بيش
انسان درآوريم، زيرا افشاي روابط سلطه و حصول خودآگاهي نسبت به وضع موجود مي تواند تمهيد گشايش افق هاي 
ــت كه در چارچوب مناسبات اجتماعي فعلي  ــد. تمام حرف نگارنده در اين مقاله اين اس ــاني تر و عادلانه تري باش انس
ــده و بازگرداندن همة خصائص نيكوي منتسب به آن با  ــانيش تهي ش مطالعه از خصائل معنوي و آزادي بخش و انس
حرف و قيل وقال امكان پذير نيست، بلكه اول بايد در وضع مطالعه انديشيد تا بتوان افق نگاه را تغيير داد و مطالعه را 

به ابزاري براي استكمال نفس و جلاي روح و روان و انساني تر و عقلاني ترزيستن مبدل ساخت. 
ــود، محصوركردن قلمرو تحليل به «فضاي اجتماعي مدرن»  نكتة ديگري كه در عنوان فرعي مقاله ديده مي ش
است. اصولاً هر تحليلي از سنخ مقالة حاضر بايد به «تاريخ مندي» خود وقوف داشته و به آن اذعان كند. دست تصرف 
ــتيلا  ــيطره و اس ــي را بيرون از حيطة قدرت نديدن و روح س و غلبه و قدرت را در تمام امور ديدن و چيزي را و كس
ــان است.  ــت مدرن ايش ــايع بعد از نيچه و فرويد و ماركس و اخلاف مدرن و پس ــري دادن، نگاه ش را به همة امور تس
ــايد در  ــت و ش ــان در تفكر فرويد خاص عصر مدرن اس همان گونه كه اروتيك37 ديدن تمام منش ها و كنش هاي انس
خوش بينانه ترين حالت بتوان گفت كه فرويد بشري را در آينة روان كاوي خود ديده و به وصف آن پرداخته كه بنا بود 
در قرن بيستم ظهور كند، لامحاله تأويل مطالعه به نوعي سرماية نمادين براي كسب جاه و مقام نيز خاص عصر مدرن 
است و حكايت از حقيقتي دارد كه بر دورة مدرن حاكم است و نبايد آن را در همة جهان هاي ممكن صادق دانست. 
ــبات قدرت جز در عصر مدرن در هيچ عهد تاريخي ديگري نمي توانست  ــك قرارگرفتن «مطالعه» در مناس بي ش
بروز كند و اين به تلقي مدرن از علم و دانش و معرفت برمي گردد. روي آوردن به علم در عصر مدرن با ارادة معطوف 
ــد و اين خود ماية  ــري حادث ش ــلط بر موجودات و تغيير در كائنات در جهت آمال و اميال بش به قدرت و با هدف تس
ــود. در اين فرايند دانشگاه  ــب علم و معرفت به ابزار قدرت بدل ش ــد كه مطالعه به عنوان يكي از ابزارهاي كس آن ش
ــي و اقتصادي  ــد و در خدمت قدرت هاي ويرانگر سياس ــان بدل ش ــتگاه تخريب طبيعت و انس نيز به مغز منفصل دس
ــخر روح ادب و فتوت و صفاي  ــي نبودند، بلكه آن را مس ــينيان در مطالعه به دنبال خودنمايي و جلوه فروش درآمد. پيش
ــي از آن بود كه آنها علم  ــرده و براي تربيت نفوس خود و ديگران از آن بهره مي گرفتند. اين خصلت ناش ــن مي ك باط
ــاگري (تئوريا)  ــتند، بلكه علم براي آنها در درجة اول تماش را براي نفع ظاهري و افزودن بر مكنت و قدرت نمي خواس
ــتان و غرق شدن در طبيعت در نزد چينيان باستان  ــاگري كائنات و نظرورزي در طبيعت در نزد يونانيان باس بود. تماش
ــتان خدا در نزد مسلمانان جايي براي غلبة روح تسخير و تصرف و تغيير در طبيعت كه  ــاي عكس مه رويان بس و تماش
ــت، باقي نمي گذاشت. قدما علم را نوري مي دانستند كه خدا در دل هر كس كه  ــر متجدد و تجددمآب حاكم اس بر بش
شايسته باشد، برمي افروزد و از آن تمناي دست كاري در عالم و آدم نداشتند. مطالعه را هم معبري به عالم نور و هدايت 

تا كنون تصور بر اين بوده كه دانشگاه 
مكاني منزه از قدرت خواهي ها و 
جاه  طلبي هاي رايج در عرصه هايي مانند 
سياست يا اقتصاد است؛ مكاني كه 
دانشمنداني در آن گرد آمده اند كه خود 
را فقط وقف علم و معرفت كنند و به دور 
از قيل و قال اهل ثروت و مكنت و قدرت، 
مشغول علم اندوزي و علم آموزي  و خدمت 
به بشريتند و دغدغه اي جز گسترش 
مرزهاي دانش ندارند
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ــتند. لذا بايد تأكيد كرد كه تحليلي كه در مقالة حاضر ارائه شد، صرفاً معطوف  ــاهدة جلال و جمال الهي مي دانس و مش
به عصر مدرن و ميدان هاي علمي و روشنفكري آن است و حديث پيشينيان دگر است. 
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